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 علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی نشریه 

 (بهار ادب سابق)
 

 چکیده:
اي، نوعی تحلیل و بررسی اثر ادبی است که متن را با توجهّ نقد اسطوره  زمینه و هدف پژوهش:

شناسی مورد ارزیابی قرار میدهد. یکی از مناسک اساطیري کهن و آیینی که  به مباحث اسطوره
نخستین بار میرچاالیاده آن را بصورت رسمی مطرح نمود، مناسک یا آیین تشرّف (گذار) میباشد.  

عر ادبیات  که  آنجا  در از  دینی  تجارب  از  بسیاري  و  است  گرفته  مایه  دینی  تجارب  از  ما  فانی 
زیرساخت خود حکم مناسک را دارند، میتوان ردّپاي مناسک آیینی تشرّف را در بسیاري از اعمال  
از  و رفتار صوفیه مشاهده نمود. هدف جستار پیش رو تحلیل مثنویهاي عطاّر و مثنوي مولانا 

 ناسک گذار و آیین تشرّف است. دیدگاه اساطیري بر پایۀ م 
اي  روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی ـ تحلیلی بر مبناي مطالعات کتابخانه  روش پژوهش:

و شیوه سندکاوي است که جهت بدست آوردن نتایج دقیق، بسامد آماري نیز ارائه گردیده است؛  
 جامعه آماري پژوهش مثنویهاي عطاّر و مثنوي مولانا میباشد. 

گذار از خودآگاه به ناخودآگاهِ سالک و رسیدن به بقا پس از فنا و طی مراحل   هاي پژوهش:یافته
سلوك در عرفان، مشابهت بسیاري به مناسک آیینی تشرّف و گذار در اساطیر از دیدگاه میرچا  

 الیاده دارد.
ف بیان  اي که میرچا الیاده در مناسک گذار و آیین تشرّگانهبر اساس الگوي سه  نتایج پژوهش:

میکند سه مرحله پیشاگذار، گذار و تولدّ دوباره را میتوان در عرفان اسلامی بویژه در مثنویهاي 
عطاّر و مثنوي مولانا مشاهده کرد. لزوم و توجهّ به مکان مقدسّ جهت تزکیه روح و عبادت،  پرهیز 

خویش و بقاء باالله بر  پرستی، لزوم توجهّ به پیر، آداب سلوك و فانی شدن از از  دنیاطلبی و نفس
 طبق سه مرحله یاد شده از نظر الیاده قابلیّت انطباق با مراسم و مناسک تشرّف در عرفان را دارد. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mythological criticism is a kind of literary 
work analysis that evaluates the text with regard to mythological issues. One of 
the ancient mythological rites and the ritual that was first officially proposed by 
Mir Chaaliade is the rite or ritual of Initiation (passing). Since our mystical 
literature is based on religious experiences and many religious experiences 
have the authority of rituals in their infrastructure, we can see the traces of 
ritual rituals of Initiation in many actions and behavior of Sufis. The aim of the 
present essay is to analyze Attar's Masnavis and Rumi's Masnavis from a 
mythological point of view based on the rites of passage and the ritual of 
Initiation . 
METHODOLOGY: The research method in this study is descriptive-analytical 
based on library studies and sand mining method, and statistical frequency is 
also provided in order to obtain accurate results. The statistical population of 
the research is Attar's Masnavis and Rumi's Masnavis . 
FINDINGS: The transition from the conscious to the unconscious of the seeker 
and reaching survival after death and during the stages of mysticism, has many 
similarities to the ritual rites of Initiation and transition in mythology from 
Mircha Eliade's point of view. 
CONCLUSION: Based on the triple pattern that Mircha Eliade describes in the 
rites of passage and rites of Initiation, the three stages of transition, transition 
and rebirth can be observed in Islamic mysticism, especially in Attar's Masnavis 
and Rumi's Masnavis. The necessity and attention to the holy place for the 
cultivation of the soul and worship, avoiding worldliness and self-worship, the 
need to pay attention to the old, the manners of conduct and self-mortality and 
the survival of God according to the three stages mentioned in Eliade's view, 
the ability to adapt to the ceremonies and rites of Initiation in It has mysticism . 
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 مقدمه 
اي است که اثر ادبی یا الگویی یکی از رویکردهاي نقد ادبی در مطالعات میان رشتهاي یا کهنرویکرد نقد اسطوره

میکند. این شیوه اولین الگویی یا پیش نمونۀ آن تأویل  ساخت کهنهاي موجود در آن را به ژرفبرخی از درونمایه 
شناسی کمبریج و پیرامون ادبیات نمایشی و اساطیر یونان و روم باستان مورد مطالعه  با در مباحث مطالعاتی انسان

هاي روانشناسی نوین بویژه آرا و نظریّات یونگ و اندیشمندانی چون الیاده و... تأثیر پذیرفت و قرار گرفت و از یافته
هاي اصلی در تأویل متون ادبی شد. «دربارة آبشخورهاي اساطیري در عرفان آمده است در  تبدیل به یکی از شیوه

هاي بسیار دورتر حتی دوران اساطیري کهن  بازگشت، زیرا برخی از  بررسی پیشینۀ عرفان ناگزیر باید به گذشته
حقایق و وقایع کهن ناشناخته هاي پندارگونۀ بشر در این رهگذر به اساطیر پیوسته و برخی میان اساطیر و  اندیشه

). با توجّه به اینکه آثار عرفانی در فرهنگ ایرانی و ادبیات 27: ص1403مانده است»(بدیعی گلمکان و دیگران،  
اند و بدلیل توانایی منحصر به فرد رویکرد نقد  هاي آیینی و اساطیري نیز تا حدودي تأثیر پذیرفتهفارسی از گنجینه

تبیین ارزشهاي ناخودآگاه متن ادبی و نیز تفسیر فرهنگی آن، این جستار با هدف تحلیل   اي در شناخت دراسطوره
و تأویل ظرفیتّهاي اساطیري متون عرفانی بویژه آثار سترگ و ارزشمند در این زمینه یعنی مثنویهاي عطّار و مثنوي 

ر قالب نقد تفسیري آیین تشرفّ (مناسک هایی از چگونگی کاربرد این نظریه ادبی دمولانا، با این روش و ارائه نمونه 
الگویی،  کهن  زیرساختهاي  از  استفاده  با  است  با همین هدف کوشیده  مقاله  این  است.  نهاده شده  بنیان  گذار) 
چگونگی انعکاس آیین تشرفّ در زیر ساخت مناسک عرفانی در مثنویهاي عطّار و مثنوي مولانا را بررسی و تحلیل 

حقیقت که رویکرد حاکم بر شیوه نقد اساطیري اصولاً و از اساس رویکردي استقرایی است؛  نماید. با توجّه به این  
داده تحلیل  به  که  مایهمسیري  جستجوي  و  و ها  اساطیري  کیفیّتهاي  (از  کل  به  جزء  از  آنها  در  اشتراك  هاي 

هاي عرفانی بر  دیشهساخت انالگویی آیین تشرفّ تا عرفان) ختم میشود، در میان شبکه در هم پیچیدة ژرفکهن
ها در جهان اساطیر که ردپّاي آن به متون ترین بنمایهجستجوي کیفیتّ بروز آیین تشرفّ بعنوان یکی از کلیدي 

گیري آیین تشرفّ را در ذهنیت اساطیري عرفان عرفانی نیز رسیده است، متمرکز شده است. بدین ترتیب که شکل 
نمو خواهیم  توصیف  آن  کلی  معنایی  نظام  در در  شده  منعکس  داستانهاي  جداگانۀ  توصیف  از  علت  بهمین  د؛ 

هاي آیینی تشرفّ، توصیف و تشریح شده است. سؤال مثنویهاي عطّار  و مثنوي مولانا پرهیز شده و تنها بنمایه
الگوي تشرفّ در عرفان با توجّه به مثنویهاي عطّار و مثنوي اصلی و مسألۀ تحقیق آن است که روند بازنمایی کهن

ژرف در  که  است  آن  تحقیق  فرضیۀ  میباشد؟  چگونه  ، مولانا  مولانا  مثنوي  و  عطّار  مثنویهاي  معنایی  ساخت 
خویشکاري اساطیري آیین تشرفّ در پیوند و تعامل با عرفان، ماهیت و هویتّ خویش را حفظ نموده و در قالب 

ه پیر، آداب سلوك و فانی شدن از خویش و  پرستی، لزوم توجّه بتوجّه به مکان مقدسّ، پرهیز از  دنیاطلبی و نفس
 بقاء باالله نمود یافته است.

 
 هدف پژوهش 

نظر به اهمیّتّ جایگاه آیینهاي کهن و بازتاب و انعکاس آنها ـ هر چند بصورت ضمنی و نامحسوس ـ در متون 
ل آیین تشرّف  عرفانی و لزوم تفسیر آنها جهت ادراك و حصول کارکردهاي گوناگون آن، هدف جستار حاضر تحلی

ترین آثار سترگ ادبیات هایی از برجستهدر گذار از اسطوره به عرفان در مثنویهاي عطّار و مثنوي مولانا بعنوان نمونه
گیري از نظریّات کارآمد میرچا الیاده در خصوص مناسک گذار و آیین تشرفّ  عرفانی منظوم فارسی است، تا با بهره

کر این نکته ضروري است که هدف ما در این جستار به هیچ وجه آن نیست که به تحلیل این موضوع بپردازیم؛ ذ
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اي برگرفته از اساطیر یا بطور کلیّ تأثیرپذیرفته از آن قلمداد کنیم، بلکه هدف آن است تا با  عرفان را بعنوان شاخه
ن و اسطوره یعنی توجّه به ضمیرناخودآگاه جمعی، ردپّاي یکی از اشتراکات محسوس و یا نامحسوس میان عرفا

 آیین تشرفّ و مناسک گذار را با دلایل و شواهدي از مثنویهاي عطّار و مثنوي مولانا تحلیل نماییم.
 

 اهمّیتّ و ضرورت پژوهش  
هاي اساطیري و ژرف ساختهاي آیینی و کهن در متون عرفانی، زمینه را براي نگاهی عمیق و جهان واکاوي بنمایه

و آیینهاي مقدّس میسر میکند؛ با تغییر نگرش نسبت به عرفان و تحلیل آن با خوانشی    شمول به بسیاري از باورها
اي از مناسک و آیینهاي راه یافته از درازناي تاریخ اساطیري به عرفان و تصوفّ اساطیري، میتوان به شناخت تازه 

 ایرانی دست یافت. 
 

 پیشینۀ پژوهش 
شناس «وان شرفّ یا گذار نخستین بار بمطالعات اندیشمند مردمپیشینۀ مطالعات پیرامون مناسک گذار و آیین ت

اي با عنوان «مناسک گذار» موضوع »  در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز میگردد. وي در رساله1خنپ
منۀ شناسی در میان اقوام و ملل گوناگون مطرح ساخت. پس از آن داتشرفّ و گذار را نخستین بار از دیدگاه مردم

اي است با شدت و حدّت بیشتري مورد اي که رویکردي تلفیقی و میان رشتهاین قبیل مطالعات در نقد اسطوره
اي که در اواخر قرن بیستم به اوج شکوفایی خود رسید، از منظر توجّه قرار گرفت. حوزة دیگري از نقد اسطوره

دّس دینی در کنار مطالعۀ شعائر مذهبی و آیینها، شناختی به بررسی تطبیقی اساطیر، متون ادبی و نسخ مقانسان
نظرگاه مستقلی را در خصوص وجود الگوهاي تکرارشونده اساطیري در پدیدارهاي ذهنی و جمعی بشر مورد توجّه 

شناسانی که پژوهشهاي کلیدي را در حوزة نقد اساطیري انجام ترین انسانقرار داد. از میان معروفترین و برجسته
هاي پدیدارگرایانه و با رویکردي تطبیقی به اساطیر، اشاره کرد.  الیاده بیشتر از دیدگاه  2اید به میرچا الیادهاند بداده

ادیان و اعتقادات مقدّس انسان از اعصار و قرون گذشته تا دوران معاصر توجّه نمود، تا الگوهاي ثابت جهانی را در  
پشتوان کند.  رهگیري  بشري  متکثّر  فرهنگهاي  یعنی میان  حوزه  این  در  او  اثر  معروفترین  بر  الیاده  مطالعات  ۀ 

ادیاندایره به 3المعارف شانزده جلدي «تاریخ  نمادهاي مربوط  و  با عنوان «آیینها  الیاده در کتابی  بود.  » مبتنی 
د او پس از فرایند تشرفّ را در تکوین سفر قهرمان، روندي در مسیر تولّد مجد  4تشرفّ، اسرار تولّد و تولّد دوباره»

ادیان و  الگوپذیري  به  الیاده در مطالعات خود  الگوي آفرینش میداند.   ادامۀ تکرار  از مرحلۀ پیشین و در  مرگ 
اساطیر از صورتهاي اولیه ذهن و اندیشه بشري توجّه نمود؛ اعتقادي که آیینهایی مانند آیین تشرفّ یا مناسک گذار 

اندیشه این  پایه  ادیان تطبیقی  را در خود منعکس میساخت.  نام «الگوها در  به  الیاده 5در کتابی  »  مطرح شد. 
» مطرح نمود. این بنمایه در اثر 6الگوهاي ذهنی اساطیري خود را در اثر دیگري با عنوان «اساطیر، رؤیاها و رازها

 
1. Van Gennep 
2. Mircea Eliade 
3. The Encycledia of Religion 
4 Rites and stymbols of intitiation: the mysteries of Birth and Rebirth 
5. Patterns in comparative Religion 
6. Myths, Dreams and mysteries 
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.  از میان سایر » متجلیّ شده است1دیگر او با عنوان «تولّد و تولّد دوباره: معناي مذهبی تشرفّ در فرهنگ بشري 
 پژوهشهاي علمی و مقالات انجام شده در ایران نیز میتوان بموارد زیر اشاره نمود:  

اي با عنوان «بازنمایی گذار عرفانی ابوسعید ابوالخیر در چارچوب نظریه مناسک ) در مقاله1401فر و دیگران (بیات
را که شامل مراحل گسست  ابوالخیر  ابوسعید  عرفانی  واکاوي گذار»، گذار  و  تحلیل  است،  دوباره  پیوند  و  ، گذار 

 اند.  نموده
الطیر عطّار نیشابوري بر شناختی حکایت شیخ صنعان در منطق) در مقاله «نقد اسطوره1400حسنی و دیگران (

هاي مناسک گذار هستند در  مبناي نظریه مناسک گذار» آیینهایی نظیر تولّد، بلوغ، تشرفّ، مرگ و... را که مؤلفه
 اند. ار مرحله شامل «گسست، بحران، جبران و پیوند» تحلیل نمودهچه

( هاشم دیگران  و  مقاله1398زاده  در  نشانه)  «بررسی  عنوان  با  نوروز  اي  و  داستان گل  در  گذر  مناسک  شناسی 
ذار الگوي گ اند که در منظومه گل و نوروز خواجو، نمودهایی از آیین اساطیري و کهنخواجوي کرمانی» نشان داده

 و تشرفّ در قالب تولّد، بلوغ، ازدواج و مرگ وجود دارد.  
اي با عنوان «آیینها و نمادهاي تشرّف و رازآموزي در افسانه ایرانی بلبل سرگشته» با ) در مقاله1397جهازي ( 

له (قربانی، نگاهی به نمادشناسی بر اساس نظریّات ولادیمیر پراپ، جورج فریزر و میرچا الیاده، آیینهاي تشرفّ از جم
 عقیقه، تقدّس درختان، پیکرگردانی، مرگ و نوزایی را تحلیل و واکاوي نموده است. 

نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور جیرفت با عنوان « ) در پایان1396انصاري ( 
آبادي،  هنمایی محسن بتلاب اکبرالمحجوب و رساله قشیریه» به راتحلیل نمودهاي آیین تشرفّ [گذر] در کشف

 آیین گذار در رسیدن به بلوغ و پختگی سالک را بر اساس آنچه که الیاده مطرح نموده، بررسی کرده است.  
شناختی در آیینهاي گذار» ضمن توجّه به ویژگیها  اي با عنوان «استحاله و تغییر هستی) در مقاله1395لاجوردي ( 
  اند.مؤلفۀ استحاله و دگرگونی در آن را تحلیل و واکاوي نمودههاي این آیین، و شاخصه

 

 روش پژوهش 
اي انجام شده است. نگارندگان در این این پژوهش بر اساس شیوة توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه

نظریهمقاله کوشیده و سایر  الیاده  میرچا  نظریّات  و  آراء  بر  تکیه  با  بضرورت اند  بنا  این حوزه،  با  مرتبط  پردازان 
مثنویهاي عطّار و مثنوي مولانا میباشد که با مطالعه آثار یاد پژوهش، بهره بگیرند. جامعه آماري این جستار شامل  

ها استخراج گشته و تحلیلها بصورت آماري و سیستماتیک ارائه خواهند شد. لازم بذکر است شده، شواهد و نمونه
 ایم. که ارائه شواهد و مثالها در حد گنجایش این مقال خواهد بود و از ذکر تمامی مصادیق خودداري نموده

 بحث و بررسی 
 واژه آیین 

ذکر شده است. آیین در معنی «روش معین، دستور انجام مراسم رسمی یا   2تعاریف گوناگونی در خصوص آیین
اي از اعمال و رفتار رمزگذاري مذهبی» بکار میرود. این واژه خود داراي ریشه و اصلی مذهبی است و به مجموعه

اي است بالفعل» ). «آیین، اسطوره28ـ    16: صص  1390شکري،    شده و تکرارپذیر اطلاق میگردد (مختاري و
اي تنگاتنگ دارند  (همان). اساطیر از آیین جدا نیستند و از سویی اسطوره و حیات جمعی بشر نیز با یکدیگر رابطه

ا، از این رو ردپّاي آیینهاي کهن، همواره در زندگی انسانها قابل تشخیص بوده هر چند ممکن است این ردّ پاه
 

1. Birth and pebirth: the Religious meaning of Intitiation in Haman culture  
2. rite 
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محسوس و مشخص نباشد. «آیینها، معلول ترس و امید انسانهاست و انسانها از هر چیزي که میترسیدند و یا به  
). با گذر قرون و  44: ص  1386خیر هر چیزي که امیدوار میشدند، براي آن آیینی برگزار میکردند» (معصومی،  

هاي گوناگون متجلیّ میشوند و یکی از مجلاهاي  اعصار بسیار و گذر از دنیاي اسطوره، این آیینها هنوز هم بشکل
هاي زندگی انسان چنان بود که تأثیر خود را  این بروز و ظهور، عرفان است. قدرت نفوذ اساطیر در بسیاري از جنبه

بر هنر، فعّالیتّهاي فرهنگی و عرفان به انحاء گوناگون نهاد. «اسطوره و عرفان جدا از هم نیستند بلکه میتوان گفت 
فان دنباله و تکملۀ اساطیر خدایان است... آیینها و ادیان اساطیري، مبلغّان نزول خدایان بسوي انسان و پدید عر

انسان تعیینآمدن گروهی خدایان  عرفانی،  آیینهاي  و  ادیان  و معراج وار است در حالیکه  کننده چگونگی صعود 
: ص 1388سانهاي خداگونه هستند» (مظفري،  انسانهاي کامل بملکوت خداوندي و در فرجام، پیدایش گروهی ان

149 .( 
و   باورها  و  اساطیر  از  اصولاً  آیینها،  فرهنگی یک جامعه است. ساختار  و  ارزشهاي دینی  از  نمادي  واقع  آیین در 

هاي متافیزیکی و یا جمعی بشر گرفته شده است که در طول سالیان متمادي نسل به نسل منتقل شده و اندیشه
گردیده است. از دیدگاه الیاده، پذیرفتن آیینهاي کهن و التزام به آن سبب میشود که کوچکترین   ارزشهاي آن حفظ

اي مقدّس، ترین رفتار و اعمال انسان نظیر خوردن و آشامیدن نیز به اموري هدفمند و آگاه با سویه و بی اهمیّّت
 ). 86: ص 1389تبدیل شود (ر.ك الیاده، 

، اسطوره بر آیین مقدم است. «از آنجایی 1شناس از جمله تایلور ن و پژوهشگران انساناز دیدگاه برخی از اندیشمندا
از اسطورهکه اسطوره آیینها  بنابراین  بتوضیح حقایق جهان میپردازند،  رابرتسون اسمیتها  ، 2ها کمک میگیرند. 

باور است که اسطوره از    ها در قالب آیینهاآیین را مقدم بر اسطوره میداند و بر این  ادامه میدهند.  بحیات خود 
). «آیین،  25ـ    24: صص  1395، آیین و اسطوره هر دو با هم عمل میکنند» (بیات فرد و لاجوردي،  3دیدگاه فریزر

با باور به  رفتار و قراردادي معینی است شامل زنجیره از رفتارهاي قالبی همچون حرکات، واژگان و اشیا که  اي 
اند و براي مناسبتهایی که به جریان عادي و روزمرة زندگی وابسته نیستند،  ریشان همراهنیروهاي رازآمیز و تأثیرگذا

). نوعی از این آیینها، آیین تشرفّ یا گذار است که در لحظات حساس زندگی  19: ص  1382ادا میشود» (موریس،  
در قلمرو اموري مانند تولدّ،   فرد و گذار از یک موقعیتّ و تشرفّ به موقعیتّ دیگر صورت میگیرد. تغییر موقعیتّها

وارگی]  بلوغ، ازدواج، مرگ، تطهیر روحی و غیره متفاوت و متغییر است. آستانگی و ورود به جماعتی خاص [جماعت
از آیینهاي تشرفّ باستانی اسطوره از آیینهاي رازآلود و مقدّس از جمله عرفان میتواند  تأثیرپذیر  در بسیاري  اي 

 باشد. 
 4یین تشرّفمناسک گذار یا آ

اي از مراسم دلالت دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحول قاطع و  «اصطلاح رازآموزي یا تشرفّ آیینی بر مجموعه
کننده در وضعیتّ دینی و اجتماعی فردي است که رازآموخته یا مشرفّ میشود. رازآموزي در حقیقت عبارت تعیین

از تغییري اساسی در وضعیتّ وجودي فرد متشرّ انسان است  ف. شناخت آیین تشرفّ کمک شایانی به شناخت 
). در جوامع کهن، هنگام آزمون تشرفّ، علاوه بر نوآموز، سایر افراد قبیله 8: ص 1392پیشامدرن میکند» (الیاده، 

با وي در مراسم شرکت میکردند تا از نیروي مقدّس حاصل از اجراي مراسم، قبیله احیا و نوسازي شود. در میان 

 
1. E.B.tylor 
2. Robertson smith 
3. J. Frazer 
4. Initiation 
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ـ آیین وارد 3ـ آیین رازآموزي  2ـ مناسک تشرفّ سن بلوغ،  1عصر کهن سه نوع آیین تشرّف اجرا میشد:    انسان
). مناسک گذار یا آیین تشرّف که با عنوان اصطلاح گذر یا آشناسازي  22(ر.ك همان: ص    1شدن به یک گروه سنی

»  بکار برده شد. وي این 2وان خنپشناس بلژیکی «  نیز شناخته میشود، نخستین بار بصورت رسمی توسط انسان
مناسک و اعمال را بحران نیز نامید چرا که انجام آن و عبور از مراحلش با نوعی بحران در زندگی همراه بود. در 
گذار آیینی یا تشرّف «انسان با گذراندن آزمونها و رعایت برخی محرمات موقت و دائم در یک استحاله رمزگونه 

: ص 1350لاً دنیوي و نامقدّس میرهد و بساحتی معنوي و قدسی گام مینهد» (حکمت،  درونی، از ساحتی معمو
 3الگویی یونگ، مراحل مختلفی را شامل میشود. مرحلۀ نخست پیش گذار). تشرفّ یا آیین گذار از دیدگاه کهن49

یش است. پس از این یا گسست است. این مرحله شامل جدا شدن فرد از خانواده، فرد، گروه یا موقعیتّ پیشین خو
اي که در آن فرد به یک پایگاه تازه اجتماعی قدم میگذارد. مرحله سوم، مرحله است.  مرحله 4مرحله، مرحلۀ گذار

یا پیوستن است. در این مرحله، قهرمان مراحل کودکی را پشت سر میگذارد و جهت انجام رسالت خویش،   5پساگذار
تشرفّ یکی از نمودهاي آیینی کهن و باستانی است که از دیرباز مورد توجّه به بلوغ میرسد. مناسک گذار یا آیین  

انسان در جوامع ابتدایی قرار گرفته است. مفهوم اصطلاح «گذار» یا »گذر» در این آیین بمعناي گذشتن از یک 
جام میشده  مرحله و درآمدن بمرحلۀ دیگري از زیست حیات فرهنگی و اجتماعی است که عموماً با مراسم خاصی ان

اي از زندگی یک فرد را نشان میدهند، این گذار و است. «مناسک گذار نوعی از آیینهاي عبادي هستند که دوره
عبور از یک مرحله به مرحله دیگر با یک سري آزمونهاي سخت همراه است که در تجربیات فرهنگی و اجتماعی و 

(الیاده تأثیر دارند»  بیولوژیک فرد  با  121: ص  1368،  همچنین در سرنوشت  الیاده، تشرّف  بر اساس دیدگاه   .(
 تکامل و شناخت نوآموز از خویشتن و تغییرات بنیادین در وي همراه است. 

تشرفّ فرایندي است که در شکلهاي گوناگون مانند، سفر، گذر از آزمونهاي مختلف، نبرد با نیروهاي اهریمنی و  
اجتماعی پذیرفته شده در یک گروه یا جامعه به افراد این امکان   شرور و در راستاي انجام خویشکاریهاي فردي و

را میدهد تا اجازه و شرافت ورود بمرحلۀ متعالیتري از آگاهی را بدست آورند. مرحله جدیدي که دستیابی به آن 
 اي از تغییرات در انرژیهاي درونی مستلزم یک تغییر روحی شگرف است که میتوان آن را دستیابی به مجموعه

 7بسمت و سوي اشکال درونی، شهودي و فرهنگی 6هاي زیستیانسان بشمار آورد که بتعبیر یونگ فرد را از سائقه 
هدایت میکند؛  در شکل آیینی و کهن، تشرفّ با نوعی از مراسم مذهبی براي رسیدن به بلوغ همراه بوده است. 

الگوي تشرفّ، در نظامهاي اجتماعی کهن، در حقیقت یک گذرگاه روانشناختی جهت عبور از مرحلۀ نوجوانی کهن
در اشکال آیینی و مقدّس در کهنترین جوامع شناسی بقایاي آن  بسمت و سوي بلوغ بوده است که از دیدگاه انسان

آورد اند. در حقیقت متشرفّ با عبور از مراحل و آزمونهایی این آمادگی را بدست میاي باستان جستجو کردهقبیله
که توسط جامعه یا گروه موردنظر پذیرفته شود و بمرحلۀ بالاتر گام بگذارد. از نظر یونگ «تشرفّ بدوي در شکل  

اي از مصائب، آزمونها و رسوم [نامتعارف] مواجه شود» آن، در جوامع سبب میشد که فرد با مجموعه  آیینی و کهن
). تشرفّ روایی ـ الگویی که در متون حماسی، اساطیري و عرفانی بر جاي مانده و فراروي قهرمان 156: ص  1368( 
 

1. Initiation in to an age group 
2. van Gennep . 
3. separation 
4 . Liminal 
5. Aggregation 
6. Biological 
7. Cultural Form 
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از هومر   2یا اودیسوس  1فرهاي اودیسهیا سالک متشرفّ است، نمودي از بقایاي همین آیین کهن و باستانی است. س
). «کهن الگوي  83: ص  1344نمودي بارز از تشرفّ کهن و آیینی در ادبیات کلاسیک جهان است (ر.ك ناس،  

تشرفّ با تشریفات آیینی خاصی همراه بوده است؛ شاید بتوان دوگانگی خیر و شر در جهان را آغاز روند تشرفّ 
اي شرکت کننده در آن آغاز میشد و سپس ). «مناسک گذار با مرگ افسانه117: ص  1384بشمار آورد (یونگ،  

شناختی و تمام آفرینشهایی بود که شناختی، انسانانجامید. بخشی از تکرار پر آب و تاب کیهانبه بیداري آنها می
تکرار میکرد و داراي ویژگی دورة نخستین و زمانهاي رؤیا هستند. مناسک گذار، تاریخ مقدّس جهان را مختصراً  

بواسطۀ این تکرار مختصر، جهان از نو تقدیس میشد. [در مناسک گذار یا آیین تشرفّ] افراد بواسطۀ وضع کفرآمیز 
اي خود میمیرند و بهنگام آشکارسازي و گذار از آیینهاي بخصوص پا بحیات دوباره میگذارند زیرا بواسطۀ مکاشفه

میت میدارند،  دریافت  آشناسازي  بهنگام  کنند» که  آفرینش خدایان مشاهده  و  مقدّس  اثر  بعنوان  را  وانند جهان 
با مرگ { 54: ص1368(الیاده،   ابتدا  بود در  این مناسک که در میان جوامع کهن، آیینی مرسوم و معمول   .(

 همراه بود و پس از آن نوآموز، از سوي آموزگاران خویش وادار به زهدورزي میشد و پس از   3نمادین} نوآموزان 
). 205: ص  1384اي که آنها را در درون خود پذیرفته، قدم مینهادند (ر.ك ریویر،  اشراف بر مناسک در جامعه

:  1368ـ تجربه نمادین مرگ، مرحلۀ گذار و رستاخیز (ر.ك الیاده،  1الیاده مناسک گذار را شامل سه مرحله میداند:  
 ). 55ص 

 . مراحل آیین تشرفّ و امر مقدّس  1نمودار 
 (منبع: نگارندگان)

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بندي کلی آیین جدایی با مرگ نمادین، مرحله برزخی یا حدود واسطه و در نهایت مرحله بازگشت  در این تقسیم
یا بازپیوستگی لحاظ میشود.«آیینهاي گذار معمولاً قوانین پاکی و ناپاکی را در نظر میگیرند زیرا در این مواقع،  

 
1. odyssey 
2 .odysseus 

  فردي که بدون توجهّ به جنسیت، سن و... در آیین تشرّف و مناسک گذار شرکت میکند. .  3

 گسست
 

 پیوست آستانگی

 جماعت واره

ورود به مرحله 
 مقدسّ؛ فرایند انتقال

 نمایش پوشش کنش
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نیروهاي شر آسیب برابر  انسانها معمولاً در  و پذیر اسگذار  نبایدهاي پاکی  بایدها و  این رو در آیین تشرفّ  از  ت 
 طهارت باید لحاظ شود. 

 
 بررسی و تحلیل 

آیین تشرفّ که عبور از یک مرحله یا دورة حیات زیستی و اجتماعی فرد و ورود به دورة دیگر است، داراي ساختاري 
قابل تفکیک و جداسازي شده است. در مرحلۀ پیش گذار یا گسست، فرد از موقعیتّ پیشین خود کناره میگیرد. 

بزرگتر براي مدت زمان طولانی همراه باشد.   این مرحله ممکن است با جدایی فیزیکی واقعی و دوري از اجتماع
اي که در آن فرد از حالت پیشین خود جدا میشود و کناره میگیرد اما هنوز بمرحله تازه مرحلۀ گذار یعنی مرحله

وارد نشده است. مرحله پساگذار یا پیوند دوباره که در آن فرد به موقعیتّ ثانویه وارد شده است. «در این مرحله 
لحاقی انتقال فرد بمنزلت جدید تکمیل میشود. رفع محدودیتّها، پوشیدن لباس جدید، انجام فرایض تازه،  آیینهاي ا

 ). 334: ص 1388صرف نوعی غذا، انجام اذکار خاص و... از ویژگیهاي آیین گذار است» (فکوهی، 
موز و رسیدن بمرتبۀ چنانکه گفتیم آیین تشرفّ و گذر، آزمونهایی است که سبب تغییر اساسی در وضعیتّ نوآ

کمال نفس و بلوغ فکري و روحی میشود. از دیدگاه الیاده، هر گونه رازآموزي شامل آزمونهایی مانند تنهایی و گذر 
از امتحانهاي سخت و دشوار است. «دوري از خانواده و جامعه، نبردها، تحمّل گرسنگی و تشنگی، یادگیري رموز 

از وضعیّت تحت تعلیم پیر، سبب میشود قهرمان تش بازگردد و این بازگشت یعنی تبدیل  یافته و به جامعه  رفّ 
 ). 77ـ  76: صص 1381پیشین بوضعیّتی دیگر که قهرمان را به بلوغ میرساند» (الیاده، 

 
 مراحل پیش گذار؛ انجام مناسک عرفانی در مکان مقدّس 

سازي میدان یا محوطه یا مکان رد آن آمادهالیاده مراسم رازآموزي و تشرّف را شامل مراحلی میداند که نخستین مو
). مکان مقدسّ نقش اساسی در مراسم رازآموزي و تشرفّ دارد. «در 28ـ    27: صص  1368مقدّس است (ر.ك  

الگویی از جهان آغازین ازلی است. در این مکان مراسم رازآموزي و تشرفّ، مکان مقدّس تصویري سرنمون و کهن
کسانی و  کودکان  زنان،  نشده  مقدّس  آموخته  و  مشرفّ  (همان: ص  که  ندارند»  راه  عالیترین 32اند،  از  یکی   .(

نمودهاي مکان مقدّس در عرفان فارسی، مسجد و خانقاه است. «با رونق گرفتن عرفان و تصوفّ، مسجد مانند دیگر 
جمال حق و   عناصر دینی، معنایی متفاوت یافت. در اصطلاح صوفیان [مسجد و خانقاه مکانی است] مظهر تجلیّ

). بر اساس نظر الیاده هدف از آیین 723: ص  1370آستانه پیر و مرشد و دل مؤمن و عارف کامل» (سجادي،  
تشرفّ ایجاد دگرگونی بنیادین در جایگاه اجتماعی و مذهبی فرد است که با شناخت خویش و تکامل و نیز با 

ها در رو مسجد و خانقاه  با داشتن هر دوي این خصیصه اي نوزایی و نیز تغییر بنیادین در پیوند است؛ از اینگونه
مفاهیم نمادین خود، جایگاه بسیار مناسبی براي تجلیّ یافتن آیینهاي نمادین تشرفّ است. میان جایگاه و محل 

ها جایگاه نمادین مناسبی براي رسیدن تشرفّ یعنی مکان قدسی و زمان پیوند تنگاتنگ است. مساجد و خانقاه
وزایی هستند. درك خویشتن خویش و تجدد و نوزایی در مکان قدسی مانند مسجد و خانقاه، نوآموز را  بمرحلۀ ن

براي رسیدن به تشرفّ آماده میسازد؛ به باور میرچا الیاده، مجموعۀ قابل توجّهی از آیینهاي اساطیري در مکانهاي  
). اماکن مقدّس و  123: ص  1392یاده،  مقدّس که نمادي از زهدان مادر ـ زمین هستند، مرتبط میشود (ر.ك ال

ها ارتباط انسان با جهان ماورا را در اساطیر و باورهاي کهن بشدت تسهیل میکنند «فضاي مقدّس در نیایشگاه
زندگی همه اقوام و انسانها اهمیّتّی بسزا دارد؛ زیرا انسان در آن فضا به ارتباط با عالمی دیگر قادر میشود، عالم 
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ر فضاي قداست یافته، نمایانگر ورود به زمان و مکان قدسی است؛ اهمیّّت این مکان قدسی در  موجودات الهی. ه
گیري از این ورودیها، بسطح معنوي برسد» (الیاده،  دوران کهن به حدي بود که بشر بدوي نمیتوانست بدون بهره

تعاریف الیاده پیوند    ). حال سؤال اصلی این است که مکان قدسی چیست؟ «پاسخ این پرسش در177: ص  1394
الیاده، اسطوره نقل کنندة سرگذشتی قدسی و مینوي است که در زمان  با اساطیر دارد. طبق تعریف  تنگاتنگ 
براي  نمادین مناسبی  [بمانند غار] جایگاه  بدایت همه چیز رخ داده است. مکانهاي مقدّس  اولین، زمان شگرف 

و در حالت دوم تاریکی [و خلوت آنها] تصوّر فروپاشی نظم حاکم و رسیدن به ازل و نوزایی و تولّد دوباره بودند  
ها به سبب ساختار پیوستن به ازل و درك خویشتن و دنیاي درون از این روزنه را فراهم میکرد؛ از این رو مهرابه

تاریکی و  (صادقیظاهري  پیوندند»  در  است]  تشرفّ  اصلی  مؤلفه  [که  ناخودآگاه  و  درون  دنیاي  با  و    منششان 
اي خود از حیطۀ معمول و رایج جدا شده و مفهوم ). از این رو مکان در ابعاد اسطوره143: ص 1398مقدم، علوي 

یابی و وارد شدن به آرامش روحانی و یافتن فرایند فردیت خویش همواره یابد. تقدّس مکانها براي دستقدسی می
ستانی به زندگی در جوامع مقدّس یا در جوار اشیاء مدّنظر انسان اساطیري و کهن بوده است. «انسان جوامع با

). مکانهاي اساطیري که براي آیینهاي مقدّس 40: ص  1390تقدیس شده، تمایل داشت» (محسنیان راد و باهنر،  
اند مانند دل عارف و گاه مکانهایی کاملاً ملموس  مانند آیین تشرفّ انتخاب میشوند در عرفان گاه مکانهاي انتزاعی

مانند مسجد و خانقاه. این مکانها بدلیل قداست و نوري که در آنها تجلیّ کرده است جایگاه خدا یا    و محسوس
ارزش دنیوي  ابرقهرمانان و انسانهاي مقدّس است که از محدودة پست و نازل دنیا رهایی یافته و از زمین خالی و بی

سرشت معنوي انسان قائل بود از این رو مکانهایی اند. انسان اساطیري ارتباطی دو سویه میان طبیعت و فراتر رفته
آمد و از سویی هر چه این مکانها از دسترس ها و... براي او مینوي و قدسی بحساب میمانند غارها، معابد، نیایشگاه

اي  انسان دورتر باشد، مقدّستر و پاکتر جلوه میکند و این سرشت انسان عصر اساطیري است که گویی با اندیشه
گونه براي پاکی و قداست روح خویش، مکانهاي مقدّس را برمیگزیده است. بنظر میرسد انسان عصر اساطیر عرفان

این قابلیتّ و توانایی را دارد که هر نقطه از جهان هستی را براي خود به مکانی آیینی بدل کند چرا که در فضاي 
ی و بی همتا ساختن آن فضا و جداکردنش از  قدسی، متضمّن تصوّر تکرار وصلت مینوي آغازین است که با دگرگون

(الیاده،   و متبرك شود»  ممتاز  فضایی  است که  پیرامون، موجب شده  دنیایی  اگرچه 146: ص  1394فضاي   .(
هاي طبیعی براي انسان عصر اساطیري در هنگام مرحلۀ گذار تا رسیدن ها و غارها بعنوان سازهجاهایی مانند کوه

ها و امثال آن بنوعی ها، قدمگاهیتّ بوده است، اما پس از دوران اساطیري مساجد، خانقاهبه بلوغ و تشرفّ حائز اهمّ
استحاله یافتۀ این فضاي مینوي قدسی براي رسیدن به تشرفّ هستند. خانقاه، خرابات، مسجد و صومعه دراویش 

ها همچنان مقدّس و متبرك جایگاه  اند. ایناز مقدّسترین و متبرکترین مکانها در ارتباط با امر قدسی و آیین تشرفّ
هستند که براي ورود، خروج و اسکان در آن در متون عرفانی مراسم و آداب خاصی تعریف و تبیین شده است. نزد  
عرفا، مسجد و خانقاه لبریز از رمز و راز شهودي است. «بناي خانقاه و اختصاص آن به {محل} اجتماع متصوّفه، 

حسنات صوفیان ولکن خانقاه را با صفّه که مسکن فقراي صحابه بود در روزگار رسمی محدث است از جمله مست
رسول (ص) مشابهتی و نسبتی هست. رسم صوفیان در سفر آن است که چون به خانقاهی قصد نزول دارند، پیش 

تا   نماز بخوانند] سلام و احوالپرسی کنند  به منزل رسند و چون در خانقاه روند [اول دو رکعت  آنها از عصر  از 
نپرسند چیزي نگویند و تا سه روز بیرون نروند تا تغییري در باطن یابند و پس از آن با گرفتن اجازه بیرون روند» 

). اوصاف و ویژگیهاي ساکنین خانقاه ترك خلق، عزلت، فراغت از کسب و کار 112ـ    110: صص  1382(کاشانی،  
یی بعنوان مکانی مقدّس و بازنمود مکانهاي اساطیري،  گو  ). خانقاه199: ص  1378و عبادت است (ر.ك پناهی،  



 303/  عرفان با تکیه بر نظر میرچا الیادهتحلیل و بررسی آیین تشرّف از اسطوره تا 

 

نشینی و دوري از خلق را جهت تشرفّ  محلی مناسب براي مرحله «جدایی» و «گسست» سالک است. عطّار چله
 سالک به آداب سلوك مدنظر قرار داده است:

تمام   روز  بستان  چل  تا   همچنان 
خواب نه  بود  خور  نه  شب  چل  را   جمله 

 

مقام    یک  از  هیچیک  نپیچد   سر 
آب   نه  و  نان  نه  روز  چل  شب   همچو 

 )82الطیر: ص (منطق                                 
سازي عطّار گسست یا قطع رابطه فرد با اجتماع اولیه را بعنوان اولین مرحله مناسک گذار و تشرفّ جهت آماده

رار داده است. این قطع رابطه که باید آن را از نظر الیاده، نوعی نوآموز در قالب سیر و سلوك عرفانی مورد توجّه ق
نشینی ) بحساب آورد، نوآموز را آمادة حیات مذهبی میکند. عطّار، خلوت و چله26: ص  1368مرگ نمادین (ر.ك  

وصول   که طبیعتاً در مکانی مقدّس صورت میگرفته است را بعنوان بهترین وسیله براي دوري سالک از گناه، فتنه و
نشینی، سبب انقطاع از عوالم بیرون براي بمراتب تبیین حقیقی و پالایش روح و جان از آلودگیها میداند. این گوشه

نشینی به جان و دل سالک مشرف و پیوستن به عالم درون است. عطّار معتقد است نور حق در این خلوت و چله
 عارف خواهد تابید:

درآید   جان  در  حق  نور  چون   بلی 
 

برآید  جان  رنگ  به  حالی   تنت 
 )396نامه، ص (الهی                                      

بهمین دلیل خلوت سالک و حضور قلب در نماز را بعنوان یکی از مظاهر خلوت  و عبادت براي آغاز راه معنوي  
 سالک بسیار مورد توجّه قرار میدهد: 

بودن   تاریک  شب  حق  با   خوشا 
دار بیدار  را    شبی  خدا   آخر 

 

بودن    نزدیک  بدو  و  دور  خود   ز 
را  هوا  و  نفس  داشتی  شب  صد   چو 

 ) 104(اسرارنامه: ص                                        
 نتیجۀ این خلوت از حضور قلب سالک در اوقات تنهایی و تقدّس آن حاصل میشود: 

صبحگاهی  باشی  بیدار  تو   چو 
درگاه   آن  کز  خلعت  آن   پوشندهر 

گشایند  سحرگاهان  روضه   در 
 

بخواهی  ساعت  آن  آنچه   بیابی 
پوشند  آنگاه  صبحگاه  آید   چو 
نمایند مشتاقان  به  او   جمال 

 )117نامه: ص (الهی                                    

 
 

نشینی در خانقاه، سالک و نوآموز را براي تهذیب نفس آماده میکند. «حجاب راه در اندیشۀ عرفانی مولانا نیز چله
اي ساختند تا نفس، در وي به آتش گداخته شود سالک نیست الا نفس و ظلمات صفات او، پس خلوت برسان کوره
و از وراي او، صورت غیب بنماید و مراد از ریاضت،   و از آلایش طبیعت صافی گردد و لطیف و رقیق شود مانندآبگینه

نشینی در مکان  ). مرحله پیش گذار بصورت خلوت و چله 117: ص  1392ترك مراد است و لزوم جهاد» (کاشانی،  
مقدّس ـ عمدتاً مسجد و خانقاه ـ مورد توجّه مولانا قرار گرفته است؛ در توصیه به خلوت براي ورود به مرحله 

 ان مقدّس) چنین توصیه میکند:  گذار (مکپیش
کرد  پیغام  چنین  عیسی  مرا   که 
نشین تنها  کن  دیوار  در   روي 

 

فرد    باش  خویشان  و  یاران  همه   کز 
گزین  خلوت  هم  خویشتن  وجود   وز 

ص 1(                                             /
145 ( 
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مردمان  اغلب  خوارند   آدمی 
همه دلهاي  است  دیو   خان 

 

امان    جو  کم  علیکشان  سلام   از 
دمدمه  مردم  دیو  از  پذیر   کم 

 )250/ ص    2(                                         
 

 از این روست که در محراب و خانقاه، فتوحات روحانی براي سالک مهیا میشود: 
شتاب  آنگه  برفت  و  فروبست   در 
تمام بنمودش  آنچه  نمودش   حق 

 

و    محراب  مستجاب سوي   دعاي 
انتقام   سزاي  بر  واقف   گشت 

 )241/ ص  3(                                          
 

سالک (نوآموز) باید در محیطی دور از جامعه و خانواده این مرحله را پشت سر بگذارد. بنظر میرسد این کارکرد در  
 نشینی نمود یافته است: نشینی و زاویهخلوت

است عاقل  که  هر  بگزید  چه   قعر 
خلق  ظلمتهاي  که  بِه  چَه   ظلمت 

 

است  دل  صفاهاي  خلوت  در   زآنکه 
پا گیرد  که  آنکس  نبرد  خلق سر   ي 

 ) 79/ ص  1(                                              
 

گزینی عرفانی بمعناي انقطاع از خلق و اعراض در قالب دوري از مصاحبت ناجنس، دنیاطلبان، صاحبان قدرت، عزلت
ناسوتی نوآموز (سالک)  که خود مقدمه خلوت با حق و تجلیّ بر دل سالک است عالیترین شرایط را براي ارتباط بعد  

آورد. در خلوت و انزوا و گسست، نوآموز یا سالک از عالم محسوسات غایب با بعد مقدّس و لاهوتی وي فراهم می
 میشود و در این حالت برخی احوالات بر او کشف میگردد؛ مولانا میگوید:

برون   خلوت  این  از  شد  نخواهم   من 
 

درون   احوال  به  مشغولم   زآنکه 
 )124/ ص1(                                              

چنانکه گفته شد خلوت و ریاضت در مکان مقدّس باید صورت بگیرد. صوفیان براي خلوت آداب خاصی را در نظر 
گیري کند و مشغول عبادت و مراقبه باشد. صلاح کار براي وصول دارند اینکه صوفی باید چهل روز از خلق کناره

دي، در ذکر مداوم است. و صلاح دیگر آنکه سالک در نماز و عبادات باشد و بر اساس دستورالعملی به ادراك شهو
باخرزي،   را بگذارند (ر.ك  اوقات خویش  به مرید میدهد،  تعلیمی صوفیه،  313: ص  1358که شیخ  ). در کتب 

خلوت نشینی در خانقاه   نشینی و خلوت از آداب بسیار ضروري براي آغاز سیر و سلوك سالک است چرا که با چله
). حتی در 178: ص  1374و اماکن مقدّس، مرید میتواند واقعه و الهامات غیبی را ادراك نماید (ر.ك سهروردي،  

خانقاه جایی براي خلوت صوفیه به نام «خلوتخانه» وجود داشته است که گاه شیخ مریدان را به خلوت دستور 
). در توصیف  71: ص  1358و باخرزي،    166رده است (ر.ك همان: ص  میداد و مرید اوقاتی را در آنجا سپري میک

ها باید به اندازه قامت انسان، طول آن به اندازه ها بعنوان اماکن مقدّس آمده است: «ارتفاع خلوتخانه این خلوتخانه 
. نوري داخل حالت او در سجود و عرض آن به قدر نشیمن او باشد. این اتاق نباید هیچ پنجره و روزنی داشته باشد

آن نشود و از سر و صداي مردم دور باشد. چارچوب در اتاق باید کوتاه بوده و درِ آن بخوبی چفت و بسته شود» 
 ). مولانا در دفتر سوم مثنوي بخلوت گزیدن اولیا االله در کوهها اشاره دارد: 82: ص 1369(سجادي، 

بدند   کُه  در  اولیا  گویند   آنکه 
کُ صد  فراز  ایشان  خلق   اند هپیش 

بود؟  جو  کُه  شود  پنهان  چرا   پس 
 

شوند   پنهان  مردمان  چشم  ز   تا 
مینهند   هفتم  چرخ  بر  خود   گام 
بود  سو  آن  ز  کُه  و  دریا  صد  ز   کو 

 )425/ ص 3(                                              
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 .  مرحله پیش گذار: مکان مقدّس 2نمودارشمارة 

 
 

 مرحله گذار؛ یاري گرفتن از نیروهاي مقدّس  
مرحله گذار با اشراق درونی و فعال شدن بصیرت شهودي نوآموز آغاز میشود. «تغییر توان حسی که بشکلی خود  

آید، در حقیقت هدفی است که نوآموز در سیر تعالی تا رسیدن به  انگیخته در اثر وقایع غیر معمول بدست می
اق و شهود باطنی بکمک نیروهاي راهنما تشرفّ و بلوغ طی میکند. در این مرحله نوآموز با دست یافتن به اشر

ـ   79: صص  1381[پیر] که تجربۀ روحانی دارند، ظرفیتّهاي ادراك فراحسی خود را افزایش میدهند» (الیاده،  
). اشراق و بصیرت درونی که مرحله گذار نوآموز را شامل میشود در عرفان با پیر و مرشد انجام میپذیرد.کهن  80

الگوهاي اساطیري است که در آیینهاي کهن و رازآلود در قالب ترین کهنه یکی از برجستهالگوي پیر دانا و فرزان
طبیب روحانی، استاد، معلم، ساحر، شمن و... ظاهر میشود. «در جوامع بدوي و هنگام برگزاري آیین تشرفّ، کاهنان  

اي از تقدّس و راد را در هالهرؤساي اقوام بودند و رابط بین خدا و مردم محسوب میشدند. واسطه بودن، این اف
حرمت نگاه میداشت و قدرتی منحصر به فرد به آنان ارزانی میکرد. تصوّر انسان ـ خدا یا انسان برخوردار از نیروي 
حیاتی یا فوق طبیعی اساساً به دوران اولیه دین تعلّق دارد که خدا و انسان هنوز موجوداتی از یک سنخ پنداشته 

:  1392اپذیر  که در تفکّر آتی بین آنها گشوده میشد، آنها را از هم جدا نکرده بود» (فریزر، میشدند و ورطۀ گریزن
شناسی، حضور شخصیتهایی چون پیر ). در مسیر سیر و سلوك عرفانی و گذار از مراحل گوناگون معرفت132ص 

ی نمادین روان کامل [انسان آید. «این شخصیتهاي الهی در حقیقت، تجلّو راهنما یکی از این ضروریات بشمار می
تر دارد و نیرویی را تدارك میبیند که بکمک آن نوآموز بتواند بر موانع  و نوآموز] است که ماهیتی فراختر و علنی

: 1368). الیاده معتقد است نیروهاي مقدّس، آموزش دهندگان نوآموز هستند ( 96: ص  1389غلبه نماید» (الیاده،  
گذار عبور میکند، وارد جهان نیروهاي فراطبیعی میشود، در این زمان از مرحله پیش  ). نوآموز پس از آنکه136ص  

آماده است تا آموزشهاي لازم جهت شکلدهی بحیات مذهبی خود را از پیر هدایتگر مرشد یا نیروهاي غیر انسانی 
کودکی ـ پیش از بلوغ دریافت کند. این نیروهاي فراطبیعی و قدرت پیر و مرشد، مانع بازگشت نوآموز به دوران  

). از این رو حضور یک نیروي قدسی و  63روحی ـ میشوند چرا که پیر یا راهنما، آگاه و مقدّس است (همان: ص  
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اي یا راهنما و پیري کامل، لازمۀ مناسک تشرفّ است. در عرفان نیز حضور پیر، فراطبیعی در قالب موجودي افسانه
اند. با راهنمایی پیر و اي بر عهده داشتهاطیر، نیروهاي روحانی و افسانههمان کارکردي را دارد که در دنیاي اس

یابد که بکمک آن قادر است ظرفیتّهاي ادراك نیروي مقدّس و روحانی او، سالک  به اشراق و معنویتی دست می
ت، طریقت هستی خویش و توانش روحی خود را افزایش دهد..در عرفان، پیر «انسان کاملی است که در علوم شریع
: ص 1368و حقیقت بمرحلۀ کمال رسیده و توانایی ارشاد مرید را دریافته و صاحب کرامت شده است» (رزمجو،  

). ولایت پیر، به زعم صوفیه در مسیر سیر و سلوك سالک اهمیّتّ بسیار بالایی دارد چنانکه در این زمینه 228
مدار طریقت   امته،  فی  کانبی  قومه  فی  «الشیخ  است:  (میهنی،  آمده  است»  پیر  عرفان 46: ص  1391بر  در   .(

اسلامی، مدار هدایت سالک و گذار او از عقبات سلوك بر پایه و اصل وجود و حضور پیر است. «مشیخت در نظر 
صوفیان، یک نوع مأموریت الهی بود، نه امري عادي که از همه کس ساخته باشد. شیخی را صوفی و اصل و صاحب 

جهت تکمیل دیگران به اذن الهی و با بصیرت تامّه، بسوي خلق باز فرستاده میشد» (صفا، ولایت میدانستند که ب
). در عرفان پیر، پیشوا و رهبري است که سالک بی مدد او نمیتواند بحق واصل شود. «[پیر] در  30: ص  1389

چون ، دستور او بیتصوفّ قطب دایرة امکان و متصدي تربیت و تهذیب سالک و استیصال او بحق است؛ از این رو
: مقدمه). جایگاه و نقش شیخ و مرشد در مثنویهاي عطّار و مثنوي 1390و چرا در هر باب، متبّع است» (بخارایی،  

 مولانا نیز بسیار بارز است. عطّار در بسیاري از اشعار خویش به این نکته اشاره کرده است: 
پسر  اي  آفت  پر  و  است  دور   راه 

بی تو  آیی  گر  فرود  راه رهبر   به 
  

می  را  راهبر راهرو   بباید 
بچاه افتی  فرو  شیري  همه   گر 

 )3نامه، ص (مصیبت                                    
است دستگیر  رهبر  پیر  چون  را   تو 

است  مطلق  مرشد  پیر  خلق  از   چون 
 

است   پیر  مرد  اصل  که  کن   مریدي 
آمد  حق  کار  او  کار   بعینه 

ص  (الهی                                  نامه، 
121 ( 

 

 شخصیت راهنماي پیر در آغاز راه، نقش حق را براي سالک ایفا میکند:
بنشین  مرد  مردي  هست  دردت   چو 
تر   سرنگون  دم  هر  تو  دردي  از   چو 
بخشد   ایمانت  کافري  تو   اگر 
است دستگیر  رهبر  پیر  چون   ترا 

 

بنشین    درد  این  سر  بر  مردي   به 
در   بخون  گردانی  چند  تا   مرا 

درمانده گر  بخشدو  درمانت   اي 
است پیر  مرد  اصل  که  کن   مریدي 

 )255(همان، ص                                      

 
 
 

 الطیر، هدهد در نقش مرشد و پیري راه بلد تجسم یافته که مرغان را بسمت سیمرغ جان راهبري میکند: در منطق
شده  هادي  هدهد  اي   مرحبا 
خوش  تو  سیر  سبا  حدّ  سر  به   اي 
آمدي سلیمان  سرّ   صاحب 

 

شده   وادي  هر  پیک  حقیقت   در 
منطق سلیمان  خوشبا  تو   الطیر 

آمدي   زان  تاجور  تفاخر   از 
ص  (منطق                                 الطیر، 

259 ( 
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بازمانده انسان کامل  یا  انسان ـ خدا در دورهپیر  از تصوّر  انسان هنوز اي  هاي کهن است. «در آن دوران، خدا و 
هاي بعد بین آن دو گشوده شد، آنها موجوداتی از یک سنخ پنداشته میشدند و ورطۀ گذرناپذیر که در تفکّر دوره

نیز بارها به نقش و اهمیّتّ شیخ و پیر، در گذار سالک ). مولانا  68: ص  1392را از هم جدا نکرده بود» (مورنو،  
 اشاره دارد: 

است  آتش  از  همه  تو  فکر  و   حس 
چکد آتش  بر  چو  او  نور   آب 

 

است   خوش  نور  او  فکر  و  شیخ   حس 
برجهد  برآید  آتش  از  چک   چک 

 ) 249/ ص 2(                                            
 

شد  االله  نور  به  بنظر  کو   شیخ 
حق بهر  از  ببست  بین  آخر   چشم 

 

شد   آگاه  نخست  وز  نهایت   از 
سبََق اندر  گشاد  بین  آخر   چشم 

 ) 301(همان / ص                                       
 

است  رهبر  و  پیشوا  که  را   شیخ 
دین  راه  در  کنی  گر   امتحانش 

  

است  خر  او  کرد  امتحان  مربی   گر 
یقین بی  اي  ممتحن  گردي  تو   هم 

 ) 412/ ص  4(همان:                                     
 

 گیري از پیر بعنوان هدایتگر منازل سلوك چنین میگوید:مولانا در توصیه و لزوم بهره
سفر  این  پیر  بی  که  بگزین  را   پیر 

رفته تو  بارها  که  رهی   اي آن 
هیچ  تو  ندیدستی  که  را  رهی   پس 

گولگر   تو  بر  او  سایه   نباشد 
گزند  اندر  افکند  ره  از   غولت 
رهروان  ضلال  بشنو  نبُی   از 

 

خطر  و  خوف  و  آفت  پر   هست 
آشفته آن  اندر  قلاوز   اي بی 

مپیچ  سر  رهبر  ز  تنها  مرو   هین 
غول  بانگ  دارد  سرگشته  را  تو   پس 
بُدند   بس  ره  این  در  تر  داهی  تو   از 
روان   بد  بلیس  آن  کرد  شان  چه   که 

 ) 149/ ص 1(                                          

 
 
 
 
 

 
 . یاري گرفتن از نیروهاي مقدسّ 3نمودارشمارة  
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 گسست  از تعلّقات؛ از گذار تا تشرفّ
مادي اي که از اسطوره تا عرفان سپري کرده، مرحله پیش گذار را در ترك دنیا، تعلّقات  آیین تشرفّ با استحاله

 نمودار ساخته است:
آمدند   راه  این  جانباز   عاشقان 
برداشتند   میان  از  جان   زحمت 
خویش بیجان  میان  از  برخاست  چو   جان 

 

آمدند   کوتاه  دست  عالم  دو   وز 
برداشتند جهان  از  کلیّ  به   دل 
خویش جانان  با  کردند   خلوتی 

 ) 384الطیر: ص  (منطق                                    

 
 

 عشق در آغازین مرحلۀ تشرفّ، یاریگر سالک است: 
پرده بباید  دردي  را   سوز  عشق 

به  ذره آفاق  همه  از  عشق   اي 
مدام  آمد  کائنات  مغز   عشق 
نیست درد  و  هست  عشق  را   قدسیان 

 

پرده  را  جان  گه  گاه   دوزپردهدر 
به ذره عشاق  همه  از  درد   اي 

بی عشق  نبود  تمام لیک   دردي 
نیست  خورد  در  آدمی  جز  را   درد 

 )258الطیر: ص (منطق                                  

 
 
 

ایمان   و  الی االله که وراي کفر  نهادن در سیر سلوك  با گام  این رو دردمندي جان سالک و درمان آن  است،  از 
 نخستین مرحله تشرفّ سالک میباشد:

منی  درمان  که  دردي  اي   گفت 
 

منی   ایمان  و  کفر  جانی   جاي 
ص  (مصیبت                                    نامه: 

166 ( 
در گذار تا رسیدن به بلوغ و تشرفّ سالک باید مراحلی را پشت سر بگذارد؛ ریاضتهایی چون خاموشی و سکوت، 

 اشتغال به امور معنوي، عبادت، نماز با حضور قلب، پرهیز و امساك از خور و خواب و تزکیه نفس:صبر، 
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راهی  است  صبر  و  خاموشی  را   تو 
دلیري   معنی  این  سرّ  با   مکن 

 

دستگاهی   زین  به  یافت   نخواهی 
شیري  نرهّ  گر  شوي  موري  چون   که 

 )194(اسرارنامه: ص                                    
زردشت   گیر  همچون  نفس  این   ترا 
مشغول  نگردانیش  گر   بکاري 

 

گشت    خواهدت  ناگه  پاي  زیر   به 
معزول خویش  شغلهاي  از   شوي 

 )357نامه: ص  (الهی                                      
 

رسیدن به شهود حقیقی چنین  نامه در خصوص ارتباط و بندگی انسان با خدا در مرحلۀ گذار تا  عطّار در مصیبت
 میگوید:

می زندگی  این  دمی   بایدت گر 
تمام شد  خودشناسی  از   بندگی 

 

می  بندگی  سر  تا   بایدت پاي 
بی مرد  مقام نیست  صاحب   ادب 

 ) 233نامه: (مصیبت                                    
 

 معنوي نکات ارزشمندي را گوشزد کرده است: نامه در لزوم دوري از نفس و اشتغال به امور عطّار در الهی

از این رو براي رسیدن به تشرفّ روحانی و کمال و تعالی ، نباید سررشته ارتباط روحانی سالک با حضرت حق قطع  
 گردد:

چاه از  برتر  بلندي  خواهی   اگر 
 

چاه  از  به  یابی  طاعتی  کز   توان 
 ) 232(همان: ص                                          

دین   راه  در  قدم  بگذر  خود   زنز 
سستی  ذرهّ  یک  دین  راه  در   مکن 

 

زن  زمین  بر  کافر  نفس  این  است   بت 
درستی  جز  دین  در  نستانند   که 

ص                                        (اسرارنامه: 
200 ( 

 

شروط اصلی مولانا نیز قطع تعلّقات دنیوي، توکل سالک بر خداوند و قطع تعلّقات دنیوي و ترك نفسانیات را بعنوان  
 قدم نهادن در سیر و سلوك الی االله عنوان کرده است: 

شماست  جانهاي  حبس  خود  جهان   این 
است حد  بی  خود  آن  و  محدود  جهان   این 

 

شماست   صحراي  که  آنسو  روید   هین 
است سر  معنی  آن  پیش  صورت،  و   نقش 

 ) 33/ ص 1(                                               
 

مولانا معتقد است اگر اندکی از دلبستگیهاي نفسانی در وجود سالک باشد، نمیتواند بحیات حقیقی دست یابد از 
 این رو میگوید:

بال  و  پر  بی  فلک  بر  میکن   طوف 
نه پاي  و  روان  باشی  روان   چون 

هلال   چون  و  بدر  چو  و  خورشید   همچو 
نه می خاي  لقمه  و  لذت  صد    خوري 

نکوکار حلاج  گفت  را   پسر 
دارد   معزول  ترا  او   وگرنه 
گردد سیر  زمانی  سگ  این   اگر 

 

میدار   مشغول  را  نفس   بچیزي 
دارد   مشغول  ناکردنی  صد   به 
گردد  شیر  کاینجا  است  این   عجیب 

 ) 357نامه: ص (الهی                                      
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کشتی بر  زند  غم  نهنگ   ات  نی 
 

زشتی  مردن  ز  آید  پدید   اتنی 
 ) 342/ ص  2(                                               

 هاي بسیار است: پایان با عقبهراه سلوك و مسیر تشرفّ سالک، راهی بی
استراه   شر  و  شور  از  پر  رو  زان   دین 

نفوس  امتحانهاي  ترس  این  ره   در 
 

است گوهر  مخنث  هر  راه  نه   که 
سپوس  تمییز  به  پرویزن   همچو 

 )481/ ص 3(                                              
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 . گسست در مثنویهاي عطّار4نمودار شمارة

 
 

 
 . گسست در مثنوي 5نمودار شمارة
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 . مقایسه توجّه به گسست در مثنویهاي عطّار و مثنوي مولانا 6نمودار شمارة 

 
 

 .  شمارة میزان بسامد توجّه به گسست در مثنویهاي عطّار7نمودار 

 
 

 باز پذیرش یا تولّد دوباره 
مراحل گذار و آیین تشرفّ پس از آشنایی نوآموز و سالک با پیر و راهنماي معنوي، با بازپذیرش اعمال و مناسکی 
به تولّد دوباره ختم میشود. «آیین تشرفّ اساساً فرایندي است که با تسلیم آغاز میشود، با هدایت پیري معنوي به 
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لی به آشتی فرد و تعالی او با من درونی و خویشتن خویش بلوغ نزدیک میشود با سلوك روحانی سالک و انجام اعما
هایی است ). «ورود بطریقتهاي صوفیانه در تصوفّ ایرانی ـ اسلامی از مقوله36: ص  1392ختم میگردد» (الیاده،  

). این آیینها 62: ص  1343که مستلزم آزمونهاي خاص توسط نوآموز (سالک) و داوطلب بوده است (ر.ك مقدم،  
یزگی و طهارت جسمانی و روحانی، بیان شهادتین و پذیرش احکام شریعت و طریقت، عهد بستن با شیخ  شامل پاک

براي دوري از اعمال ناروا و پرهیز از خوردن و آشامیدن آنچه که حرام است، خواندن ادعیه و اوراد خاص و شرکت 
هاي بالینی اخودآگاه نه تنها در تجربه در ذکرهاي دسته جمعی است. آنچه که مسلّم است آنکه «نیروهاي پر توان ن

شناسی، دین، هنر و تمامی فعّالیتّهاي فرهنگی که انسان بلطف آنها مکنونات ضمیر خود را  [بلکه] در علم اسطوره
می تجلّی  میکند،  اسطورهبیان  [عرصه  پژوهشگران  اکثر  رسیدهیابند.  نتیجه  این  به  از پژوهشی]  بسیاري  که  اند 

در زمانها و مکانهاي مختلف با هم آشکارا و پنهان قرابت دارند. رابطۀ تفکّر اساطیري و عرفانی  هاي بشري  اندیشه
). اگر به رفتار کلیّ و نگرش 53: ص  1394و پیوند میان این دو مقوله بسیار کهن و عمیقی است» (حسینی مؤخر،  

زهاي برون از نظر او داراي ارزش انسان عصر اساطیري بنگریم درخواهیم یافت که براي انسان عصر کهن «نه چی
ذاتی مستقل هستند و نه رفتار و کارهاي آدمی؛ چیزها و کارها هنگامی ارزش پیدا میکنند و از این رهگذر واقعی 

(الیاده،   آنهاست»  از  فراتر  که  شوند  انباز  واقعیتّی  با  طریقی  از  که  دیدگاه  18: ص  1400میگردند  و  نگرش   .(
که در پس هر چیزي که با امر مقدّس در ارتباط است، پیوندي برقرار کند. دشواریها و  اي، در پی آن است اسطوره

آمیزي است که  سختیهایی که سالک در پی یافتن حقیقت هستی با آن مواجه میشود، همان سفرهاي مخاطره
اند سر نهادهقهرمان اساطیري براي بدست آوردن آن فراز و فرودهاي بسیاري را تا رسیدن به تشرفّ حقیقی پشت  

اي و چه در عقبات سلوك، یک هدف مشترك وجود  ). از این رو چه زیستن اسطوره32ـ    31(ر.ك همان: صص  
الیقین و دارد و آن هم رسیدن به تعالی (بلوغ) و حقیقت (تشرّف) است.  تشرّف سالک از تزکیۀ روح آغاز و به عین

ودي از انسان تبدیل میشود و تمامی امکانات هستی را  عشق ختم میشود؛ پس از این مرحله است که سالک به نم
یابد. در مثنویهاي عطّار بازپذیرش سالک و تولّد دوباره او بنوعی با «مرگ پیش از مرگ» مورد در درون خویش می

 توجّه قرار گرفته است:
باشد مرگیت  اجل  از  پیش   اگر 

 
باشد  برگیت  جاودان  مرگت   ز 

 ) 127نامه: ص (الهی                                   
عربی دارد، تحقق مرگ ارادي را زمینه تولّد و بازگشت سالک به  الحکم ابنقیصري در شرح مبسوطی که بر فصوص

بعُد معنوي و روحانی او میداند و رویگردانی از متاع دنیا، پرهیز از لذایذ نفسانی و دوري از هوي و هوس را لازمۀ 
ساز فناء فی االله و بقا باالله ). مرگ پیش از مرگ، زمینه130: ص  1375ك قیصري،  این تشرفّ بر میشمارد (ر.

است. عطّار در ماجراي سفر نمادین مرغان و تشرفّ آنان به درگاه سیمرغ و گذر از آزمونهاي مختلف در این باره 
 میگوید:

ناز  و  عزّ  صد  در  گردید  ما   محو 
 

باز   یابید  را  خویش  در  ما  به   تا 
 )289الطیر: ص (منطق                                   

مطابق آیین گذار و تشرفّ سالک و رسیدن به بلوغ نهایی در انتهاي سفر، سی مرغ، به سیمرغ حقیقت رسیده و  
 در او فانی شدند: 

دوام بر  آخر  گشتند  او   محو 
 

السلام  و  شد  گم  خورشید  در   سایه 
 (همان)                                                  
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پس از گذار مرغان از وادیهاي مختلف و فانی شدن سی مرغ در وجود سیمرغِ حقیقت که نمادي از تشرفّ سالک 
و فناي عارفان در حقیقت و ذات باري تعالی «فناء فی االله» است، عطّار از  این گذار و رسیدن به تشرفّ و تولّد 

 میکند:دوباره عارف چنین یاد 
ناز  به  را  فانی  مرغان  آن،  از   بعد 
آمدند خویش  با  بیخویش  همه   چون 
کاستی  کم  فنا  در  نیابی   تا 

رهت  در  بخواري  اندازد   اول 
رسد پی  از  هستیت  تا  شو   نیست 
فنا  خواري  محو  نگردي   تا 

 

باز   دادند  بخود  کل  فناي   بی 
آمدند پیش  فنا  از  بعد  بقا   در 
راستی  نبینی  هرگز  بقا   در 

برگ ناگهت باز  بعزّت   یرد 
رسد کی  تو  در  هست  هستی،  تو   تا 
بقا  عزّ  از  اثبات  رسد   کی 

 ) 302(همان: ص                                       

 
 
 
 
 

 عطّار در اسرارنامه نیز از رمز و راز موت ارادي و تولّد دوباره سالک پس از آن سخن گفته: 
اوفتادي  بمردن  دنیا  در   چون 
توست  افتادن  بمرگ  در   بدنیا 
دوست اي  زادي  آنجا  مُردي  اینجا   چو 

  

می  بزادي یقین  عقبی  در  که   دان 
توست زادن  بمردن  در   بعقبی 

پوست  تو  پیش  کردم  باز  را   سخن 
 )171(اسرار نامه: ص                                     

 
 

 چنین حالتی، سالک نوآموز، شایسته رسیدن به بقا پس از فنا میشود: از دید عطّار در 
فنا  اینک  میان  از  رفت  او  که   هر 

 
بقا   اینک  فنا  از  گشت  فنا   چون 

 )415الطیر: ص (منطق                                 
 عطّار معتقد است که سالک براي رسیدن به حقیقت، باید از جان، دل برکند:

برگرفتن  جان  از  دل  گشتن   فنا 
 

برگرفتن   آن  انداختن   همه 
 )225نامه، ص (الهی                                    

با فرو رفتن در دریاي فنا و پیوستن به بحر حقیقت، به تولّدي دوباره دست  عطّار عقیده دارد  سالک (نوآموز) 
 یابد:می

هستی   ز  شو  فنایی  بودي   فنا 
 

برستی   گشتی  فنا  خود  از  چون   که 
 )176(اسرارنامه، ص                                    

مرگ حقیقی(مرگ پیش از مرگ)در عرفان نمودي از تولّد واقعی روح و جان سالک است. توضیح آنکه از نظر اهل 
خلق تدریجی» که هر لحظه به اقتضاي نَفَس حضرت حق تصوفّ سه نوع مرگ وجود دارد. یکی مرگ تدریجی یا «

 در کل عالم سَرَیان و جریان دارد: 
ما و  دنیا  میشود  نو  نفس   هر 

 
بقا   اندر  شدن  نو  از   بیخبر 

 )208/ ص 1(                                              
نوع دیگر مرگ، مرگ اختیاري در مسیر سیر و سلوك و نابود کردن هواهاي نفسانی و اوصاف مذموم و مقتضیات 

 فطرت و طبیعت بشري که در بسیاري از متون عرفانی به آن اشاره شده است: 
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است   زندگی  در  من  مرگ   آزمودم 
ثقات  یا  اقتلونی   اقتلونی 

 

است   پایندگی  زندگی  زین  رهم   چون 
ق فی  حیات  انّ  فی  حیاتاً   تلی 

 )381، ص 3(                                            
بود این  موتِ  قبل  موتوا   سرّ 

 
بود   غنیمتها  مردن  پس   کز 

 ) 721/ ص    6(                                              
است   احسن  خداي  عشق  جز  چه   هر 

 
است   کندن  جان  آن  است  خواري  شکر   گر 

 )20/ ص 1(                                              
 و اینکه سالک باید رازدار باشد: 

نوشیده حق  جام  که   اند  عارفان 
 

پوشیده  و  دانسته   اند رازها 
ص 3(                                                /

310 ( 
 شناس باشد:نوآموز و سالک باید وقت

الوقت   ابن  رفیقصوفی  اي   باشد 
 

طریق  شرط  از  گفتن  فردا   نیست 
 ) 7/ ص 1(                                                

 دور بودن از آفات سلوك از جمله مخالطت و همصحبتی با ناجنس: 
فغان اي  ناجنس  یار  از  فغان   اي 

 
مهان  اي  جویید  نیک   همنشین 

 ) 950/ ص 6(                                            
باطنی دست  به پاکی و طهارت درونی و  آنگاه که بکمک پیر، ریاضت، خلوت در مکان مقدّس و مراقبه  سالک 

یابد از هستی موهوم خویش فانی گشته و به آگاهی کامل دست یابد؛ تنها در چنین صورتی است که عارفی می
 آید: کامل و واصل بحساب میآگاه، 

شو  بیرنگ  آهنی  ز  آهن   همچو 
خود  اوصاف  از  کن  صافی  را   خویش 

 

آینه  ریاضت  شو در  بیزنگ   اي 
خود  صاف  پاك  ذات  ببینی   تا 

 ) 145/ ص 1(                                            
 

است. کشف و شهود؛ یکی از عناصر اصلی  بازپذیرش و بازگشت سالک در مسیر تشرفّ با کشف و شهود همراه  
 عرفان و منبع اصلی معرفت سالک نوآموز است، مولانا این کشف و شهود را چنین توصیف میکند: 

خواب  نه  و  است  رمل  نه  و  است  نجوم   نه 
بیان در  عامه  روپوش  پی   از 

 

بالصواب    اعلم  واالله  حق   وحی 
صوفیان را  آن  خوانند  دل   وحی 

 )361/ ص 4(                                              
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 . مرحله بازپذیرش، بازگشت و تولّد دوباره 8نمودارشمارة 

 
 

 . مرحله بازپذیرش، بازگشت و تولّد دوباره در مثنویهاي عطّار 9نمودار شمارة 

 
 

 گیري و پایان بحث نتیجه
اي مناسک در این مقاله تلاش شد تا به بررسی میزان انطباق مراحل سلوك و آداب تصوفّ با الگوي سه مرحله 

تشرفّ و آیین گذار (پساگذار، گذار و تولّد دوباره) از نظر میرچا الیاده بپردازیم. همانگونه که در متن مقاله اشاره 
تین مراحل تا رسیدن به کمال یعنی فناء فی االله با شد میتوان نتیجه گرفت که آداب سلوك در عرفان از نخس
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الگوي جهانی تشرّف همخوانی و سنخیت نزدیکی دارد. بر اساس آنچه در آیین تشرفّ از نظر الیاده مطرح شده 
است در نخستین مرحله «گسست» و «جدایی» فرد از خویشتن خویش (نفس) و جامعۀ وي مدّنظر قرار میگیرد. 

وان نوآموز با انجام اعمال و دستورالعملهایی به راهنمایی مرشد و پیر در مکانی مقدّس (مانند در اینجا، سالک بعن
مسجد و خانقاهدر عرفان)  از منِ خویش جدا شده و نخستین مرحله خودشناسی که لازمۀ آن آگاهی از منِ درونی 

پرهیز از توجّه به نفسانیات،   و حقیقی خویش است را پشت سر میگذارد، پس از آن با بجاي آوردن آداب سلوك،
ریاضت و سرسپردگی به پیر راهنما و داناي آگاه به شهود و ادراك درونی دست یافته و مرحلۀ فناء فی االله و در  

هاي یابد. با توجّه به یافتهنهایت رسیدن به تشرفّ یعنی بقاء باالله که همان بازپذیرش و تولّد دوباره است، دست می
اند. مولانا در مثنوي توجّه لانا هر دو به سه مرحله یاد شده در آثار منظوم خویش اشاره داشتهپژوهش عطّار و مو 

به مکان مقدّس مانند خانقاه را بیشتر مورد توجّه قرار داده است. یاري گرفتن از نیروهاي مقدّس(پیر) که دومین 
م دارد. در این مرحله تأیید و راهنمایی مرحله از مراحل سه گانه مطرح شده در آیین تشرفّ است مرحله گذار نا

پیري آگاه و مشرف لازم است. لزوم توجّه به پیر در مثنویهاي عطّار نمود قابل توجهّی دارد. بازگشت یا تولّد دوباره 
سالک که با فناء فی االله شروع میشود، مرحله پایانی و نهایی در سیر و سلوك نوآموز در مسیر تشرفّ است. عطّار 

 الطیر و داستان سیمرغ به این موضوع بیشتر توجّه کرده است. قدر منط
 

 مشارکت نویسندگان 
این مقاله از رسالۀ دورة دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مصوّب در   دانشگاه دولتی شهرکرد  استخراج شده 

اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندة  است. جناب آقاي دکتر احمد امین  راهنمایی این رساله را بر عهده داشته
شاور و خانم کبري شایانمهر پژوهشگران این رساله در اند. سرکار خانم دکتر پرستو کریمی بعنوان ممسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتواي مقاله حاصل تلاش و مشارکت هر سه پژوهشگر  گردآوري و تنظیم متن نقش داشته
 میباشد.  

 
 تشکر و قدردانی 

دولتی شهرکرد و نویسندگان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه   
 شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)  اعلام نمایند.  نشریه وزین سبک

 
 تعارض منافع 

حاصل  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریۀ  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان 
و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعّالیتّهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی  

تعارض  نگرفته است. مسئولیت گزارش  تقلبی صورت  و  تخلفّ  اجرا شده و هیچ  و مقررات اخلاقی  قوانین  کلیۀ 
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدة نویسندة مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را بر  

 عهده میگیرند. 
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